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واكاوی علل گرایش برخی بانوان به فال و ترویج خرافات 
به بهانه گسترش این معضل اجتماعی در فضای مجازی



در متون دینی 
فال گرفتن، جزو خرافات است

 پیش گویــی اخبار آینــده در گذشــته دور از ســوی کاهنان، 

جادوگران و حتی پیامبران انجام می گرفت و بین پادشاهان و 

مردم عادی امری رایج بود. فال گیرها را می توان به حرفه ای (مزدبگیر) 

و غیرحرفه ای تقسیم کرد و فال گیری ممکن است با ابزارهای مختلف یا 

بدون ابزار انجام شود.

به نظر می رسد چون انسان ها دوســت دارند از آینده خود مطلع 

شوند، این حرفه همواره مورد توجه همه طبقات اجتماعی بوده 

است زیرا خبری از آینده با نوعی هیجان و لذت همراه است. 

مشــتریان فال ها گاهی با انگیزه تفریح و بیشتر با هدف حل 

مشکلات خود به فال گیری روی می آورند. به این ترتیب، درباره 

موضوعات متفاوتی فال گرفته می شود.

از منظر اسلام تفأل به خیر و نیکی درســت است چون وقتی انسان 

تفأل به خوبی می زند اثر روانی چشمگیری در او به وجود می آید و او را 

به آینده ای روشن و خیر امیدوار می سازد. بنابراین اراده او را برای ادامه 

کارها تقویت می کند، و به او شجاعت و اســتقامت می بخشد و این اثر 

روانی انکارناپذیر نیست و سبب پیشرفت و پیروزی می شود (بحارالانوار، 

ج. ۷۴، ص. ۱۶۵).

در متون دینی فــال بد زدن جــزو خرافات اســت و با توحیــد منافات 

دارد. حضرت علی(ع) فرمود: فال بد حق نیســت و جزو خرافات اســت 

(نهج البلاغه، حکمت ۴۰۰).

از پیامبر(ص) نقل شده اســت: کسی که اراده ســفری کند و از منزل به 

ســوی مقصد حرکت کند ولی پرنده ای را ببیند و به فــال بد بگیرد و به 

خانه برگردد، به آنچه بر محمد نازل شده کافر گردیده است زیرا پریدن 

پرنده ای را در سرنوشت خود مؤثر دانسته به گونه ای که او را از حرکت به 

سوی مقصد بازداشته است (کنزالعمال، ج. ۱۰، ص. ۱۱۴).

فال بینــی در دوران معاصر هم به عنــوان یکی از علایــق مردم مطرح 

است چنان که پیش بینی اخبار آینده از طریق فال گیری به عنوان یک 

رخداد اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف، بین اقشار مختلف مردم 

حتی دانشــگاهیان و تحصیل کردگان طرف دارانی دارد. مشــاهدات 

عینی حاکی از آن اســت که طالع بینی در همه ســطوح زندگی انسان 

مدرن نفوذ کرده اســت چنان که فال گیران گاهی به عنوان مشاور هم 

در اختلافات خانوادگی نقش ایفا می کنند و افراد به جای حل مسائل 

خود براساس عقل و منطق، به فال قهوه و کف بینی متوسل می شوند. 

در ادامه راه نیز با تکیه بر همان پیش گویی ها، زندگی زناشویی و روابط 

اجتماعی خود را کنترل می کنند.

با توجه به این نکته کــه در دنیای مدرن، واقعیــت گونه های متعددی 

پیدا می کند، به طوری که تشخیص اصل از غیر آن بسیار سخت است، 

گفتمان علمی در مقابله با پدیده فال گیــری آن را یک امر غیرواقعی و 

خرافی می داند که ابتدا باید سرکوب شود، سپس با ترویج علم و دانش، 

زمینه گرایش به آن از بین برود.

گفتمان رســمی مدعی اســت افراد درگیر فال آدم های ساده اندیش 

و بدون اعتمادبه نفسی هســتند که برای رســیدن به خواسته هایشان 

احساس ناتوانی می کنند و به فال روی می آورند. 

در نتیجه، می توان گفت که فال گیری نوعی کنش اجتماعی و عاطفی 

با کارکردهای خاص خود است که در آن، مشــتری در مقابل پولی که 

پرداخت می کند از اخبار آینده اش مطلع می شود. این رفتار با هیجان 

و احساس شادی و غم در وی همراه است. از این رو، مبنای فال گیری 

را باید در کارکردها و منطق فرهنگی و اجتماعی این رفتار جســت وجو 

کرد (فاضلی، مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران، ۱۳۸۷، ص. ۱۸۵).

اکنون این سؤال مطرح است که فال گیری به کدام نیازهای اجتماعی 

بشر امروز پاسخ می دهد.

دکتر طاهره رحیم پور ازغدی
دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 پرتو  

خرافه و گزافه
روی دیگر سکه آگاهی و مشارکت اجتماعی

  به  نظر می رسد در سال های اخیر، روند 

گرایش به خرافات و عرفان های کاذب 

یــا شــیوه های نوینــی چــون انرژی درمانی و 

فنگشــویی رو به فزونــی نهاده اســت و درباره 

افرادی مانند نظرکرده های جعلی، دعانویسان، 

رمــالان کلاه بــردار، احضارکننــدگان روح و 

نایب های خودخوانده در فضای واقعی و مجازی 

بسیار می خوانیم و می شنویم.

هرچند فرهنگ و باورهای مردم در بیشتر جوامع 

از حکایات و افســانه ها، ضرب المثل ها، تاریخ 

شــفاهی، فکاهیات و هجونامه ها، موسیقی و 

آواهای محلی و لطایــف بومی تأثیر می پذیرد، 

شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در 

هر زمان می تواند از تلفیق این پیش فرض های 

فرهنگی با خرافه، به درک نادرســتی از روابط 

آن ها با عوامل نامعقول ماوراءالطبیعه منتهی 

شود که بیشتر اوقات ریشه تاریخی نیز دارد.

رمالی، دعانویســی و طلســم مربوط به امروز 

و دیروز نیســت. هرچنــد راهــبران خرافه در 

میان مــردم در ادوار مختلف بیشــتر به  صورت 

زیرزمینــی فعالیــت کرده اند، با به روز شــدن 

مســیرهای ارتباط اجتماعی و فراگیر شــدن 

اینترنت، ردپای رمالان و طلسم نویســان را در 

سایت های رسمی و ثبت شده معاملات و کاسبی 

هم می توانیم ببینیم، به  گونــه ای که به تازگی 

این نوع فعالیت ها از ســایت های غیررسمی، 

وبلاگ ها و حتــی کانال های رســمی فضای 

مجازی سربرآورده اند و اگر تا چند ســال پیش 

برای پیدا کردن آن ها باید از دوستان و آشنایان 

پرس وجو می کردیم، اکنون با یک جست وجوی 

ساده در اینترنت، نشانی و آمارشان به راحتی در 

دسترس است.

پژوهش هــا نشــان می دهنــد در دوره قاجار 

گرایش به خرافات بســیار گســترده و عمومی 

بوده اســت و با اینکه مردها هم به این موضوع 

تمایل نشان می داده اند، بیشــتر عملی زنانه 

تعریف می شد. البته این دریافت را می توان در 

نتیجه چیرگی فکر و فرهنگی دانست که زن را 

ذاتا ناقص و ضعیف تلقی می کــرد. پیامد این 

تفکر نیز «زن هراسی» بود که به محرومیت زنان 

از بدیهی ترین حقوق اجتماعی و مدنی شــان 

همچــون محرومیــت از حــق رأی در قانــون 

انتخابــات مجلس مشروطه انجامید. (ســحر 

و جادو، طلســم و تعویذ و دنیای زنان در عصر 

قاجار/ رحمانیان، داریوش و حاتمی، زهرا)

به هر روی، حقیقت این اســت کــه گرایش به 

سحر و جادو و یاری خواستن از ماوراءالطبیعه و 

انرژی های سرگردان برای حل مشکلات، بیشتر 

در افرادی دیده می شــود که ذاتا شــخصیتی 

ضعیــف و تابــع دارنــد و زودباور و احساســی 

هستند. افرادی که آینده را از فال ورق و قهوه و 

طالوت و مانند آن ها از زبان یک انسان معمولی 

چون خود طلب می کنند به یقین خویش را در 

ساختن آینده و روبه رو شدن با سختی های آن 

ناتوان می بینند. فردی که برای درمان یک درد 

به دعا و طلســم متوسل می شــود، از حقیقت 

بی پیرایه ای که دانش به او  روی می آورد گریزان 

است.

از ســوی دیگر، به  نظر می رســد فاصله فکری 

میان همسران و احســاس ناتوانــی در برخی 

زنان، حتی تحصیل کرده ها و مدیران را به  خرافه 

متمایل می کند. مردان عموما به  دلیل احساس 

قدرت و کفایتی که دارند تصور می کنند از عهده 

بسیاری از مشــکلات خود برمی آیند اما برخی 

خانم ها چنین حسی ندارند. بنابراین خرافات 

در میان آن ها بیشتر رایج است. چنان که بیشتر 

مراجعات بانوان به رمالان برای دریافت دعای 

مهر و محبت، افزایش رزق و روزی، پیدا شدن 

گمشده، باطل کردن طلسم، باز شدن بخت، 

شــفای بیمار، بارداری یا پسردار شدن یا حتی 

پرداختن به انرژی درمانی و مواردی از این دست 

است که به  نظر می رسد بیشتر با هدف کاهش 

اضطراب، ترس و استرســی است که از محیط 

به آن ها تحمیل شده اســت. آن ها در حقیقت 

قصد دارنــد به این شــیوه، محیــط را کنترل و 

در آن مداخله کنند تا تــرس و اضطراب خود را 

کاهش دهند. این گرایش در زنان روســتایی 

بسیار کمتر است زیرا در روستا زن و مرد پیوند 

و همدلی بیشــتری دارند و در امور معیشــت و 

اقتصاد خانواده به یک اندازه مشارکت دارند.

از ایــن رو، پایه گــذاری فرهنگــی یــک رونــد 

آگاهی بخشــی و فراهــم آوردن زمینه هــای 

مشــارکت اجتماعی و هم چنین تربیت زنان و 

مردان قوی، آگاه و دانا، به میزان درخور توجهی 

بر کاهش تمایل بــه خرافه و گزافــه در جامعه 

اثرگذار خواهد بود.

شبنم کرمی
روزنامه نگار
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استفاده ابزاری 
از زن و خرافات 

در سینما 

در دایرةالمعارف آکادمی فرانســه خرافات «ایده 

نادرست از یک عمل  خاص که شخص با ترس یا 

اعتماد بیش ازحد به آن وابسته است» تعریف شده 

و در ادامه نوشته شــده است: زنان تمایل زیادی 

به خرافات دارند.

خرافات همیشــه از یک ســو با دین و از یک سو 

با علــم به مبــارزه پرداختــه و به عنــوان نیروی 

متخاصــم بــا اینکه بــه هیچ ســلاح عقلانی ای 

مسلح نبوده، همیشه تا مرز پیروزی رفته است. 

این مبارزه بین خیر (علم و یا دین) از یک ســو و 

شر (خرافه) از ســوی دیگر همیشه سوژه خوبی 

برای درام و درام پردازی بوده است و بسیاری از 

محبوب ترین آثار ســینمایی با تکیه براین تضاد 

متولد شده اند.

مســلما اولین و بیشترین مشــتریان بازار خرافه 

کودکان، نوجوانان و زنان هستند. زنان به دلیل 

حســاس بــودن و اعتقاد بیشــتر جامعــه آماری 

چشــمگیری در میان طرف داران خرافه به خود 

اختصاص داده اند. از یک ســو، به عنوان برترین 

هنروران و به عنوان جنــس تأثیرگذار، از آنجایی 

که در کودکان روحیه زنانه بازسازی حس مادرانه 

و در مردان بازپروری حس عاشــقانه است، زنان 

همواره توانایــی خاصی در قصه گویــی و اجرا و 

مدیریت خرافه داشته اند.

«ژاکوب گریم» که افســانه ها و باورهای رایج در 

سراسر اروپا را جمع آوری می کرد، جادوگران را به 

عنوان زنان خردمندی که محافظان سنت های 

اجدادی بودنــد بازتعریف کرد. «ژول میشــله» 

جادوگــر را زنانی شــفادهنده می خواند 

که با توطئه شــاهزادگان، حقوق دانان، الهیات 

و هم چنین پزشــکان قانونی و مشــهور سرکوب 

شدند.

حتی پــس از پیشرفــت علــم و ارزیابــی دوباره 

ســنت ها با ظهور علوم انســانی و کنــار رفتن مه 

حاکم بــر دانش دربــاره پدیده هایی کــه به طور 

فزاینده ای ماوراءالطبیعه شــناخته می شــوند، 

نه تنها کاســبی ایــن زنــان جادوگر و واســطه و 

فال گیر برچیده نشد که نوعی جدید از این بازار 

پدید آمد و این بار بســیاری از همیــن زنان که بر 

خود برچســب دارا بودن موهبتی خــاص را زده 

بودند، موفق شدند به جایگاه نسبتا متناقضی به 

عنوان سخنرانان عمومی دست یابند. این تحلیل 

ابتدایی نشان می دهد زنان سوژه اصلی و مرکزی 

بازار خرافــه بوده انــد، چه به عنوان مشــتریانی 

زودباور و بیمارانی جن زده و درگیر با شیاطین و 

چه به عنوان کاسبانی در لباس جنگیر و واسطه 

و جادوگر.

همیــن رویکــرد از واقعیــت قــرون وســطی تــا 

افســانه های کودکانه تــا آنچه در بســتر جامعه 

یافت می شــود در ســینما نیز نمود یافته است و 

زنان چه با این پشــتوانه تاریخی چــه با این نگاه 

که جنس شــکننده تر و حســاس تری هستند و 

توانایی برانگیزاندن احساسات مخاطب را دارند، 

به عنوان قربانیان خرافات در بسیاری از فیلم ها 

ابژه فعل خرافه بوده اند. از تیــتراژ ابتدایی فیلم 

«هنرپیشــه» که در آن معتمدآریــا تلاش می کند 

از ادرار پــسر نابالغی بــرای ناباروری شــوهرش 

استفاده کند تا «لیلا»ی مهرجویی و «ننه آشوب» 

در سریال جیــران. زن بــاردار «بچه رزماری» که 

اسیر طلسم شیطان پرســتان شده تا دختری که 

جن در او حلول کرده اســت در فیلم «جن گیر». 

جــدا از واقعیتــی تاریخــی کــه شرح آن رفــت، 

واگذاری این نقش قربانی به جنســیت مؤنث با 

تکیه بر ویژگی های متمایز این جنســیت باعث 

حس همذات پنداری بیشتر مخاطب و اثرپذیری 

بیشتر او می شود.

از آن ســو، تصویر جادوگر زن و کاسب خرافه نیز 

به اندازه نقش قربانی زنانه است. انگار جنسیت 

مؤنث دو لبه انتهــای معصومیت و حد غایی مکر 

اســت، دو روی یک ســکه. یعنــی همان قدر که 

مخاطب برای یک زن و شکنندگی و حساسیت او 

می تواند اشک بریزد، می تواند از مکر زنی دیگر و 

قدرتش نیز هراس داشته باشد.

خورشید

محبوبه 
سلطانی 

فعال فرهنگی

۳

۲شنبــــــه
۲۳ خرداد  ۱۴۰۱

۱۳ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۷

                    چطور رسانه ها 
به آتش خرافات  در   زنان دامن می زنند

خرافــه و خرافه پرســتی (superstitions) از جمله 

مواردی اســت که عمــر آن را می تــوان هم زمان با 

شکل گیری جوامع بشری دانست. با آنکه نوع بشر 

توصیه به حقیقت شد، پس از آن و برای منافع فردی، 

دروغ را جایگزین کرد. این دروغ و آنچه غیرواقعیت و 

خرافه نام گرفته، به باور ها و اعتقادات بی اساسی 

گفته می شود که در فرهنگ های مختلف و در طول 

تاریخ وجود داشته است. افراد سودجو برای اینکه 

بتوانند خرافات مورد نظر خــود را به مردم تحمیل 

کننــد، دســت به دامان اعتقادات مذهبــی مردم 

می شدند و با تلفیقی از حقیقت و دروغ، آنچه مدنظر 

خود داشتند تحمیل می کردند.

باورهای خرافــی به کشــورهای توســعه نیافته یا 

کمترتوسعه یافته یا حتی به کشورهایی که عقاید و 

باورهای خاص دینی و مذهبی هم دارند اختصاص 

ندارد و در همه جوامع، گونه هایی از خرافه را می توان 

یافت. حتی در جوامع سکولار هم که به نظر می رسد 

مذهب و اخلاقیات در آن ها به فراموشی سپرده شده 

اســت زمینه های خرافات به انحای مختلف وجود 

دارد. نکته دیگر آن است که مدرنیسم نیز نتوانسته 

مانعی برای گسترش خرافه شود و چه بسا در جوامع 

به اصطلاح مدرن نیز مسئله خرافات نه تنها وجود 

دارد، بلکه گاه تشــدید شده اســت. چون به بهانه 

مدرنیســم، مرزهای بین خرافه و حقیقت از میان 

رفته است. 

البته این نکته را نمی توان نادیده گرفت که یکی از 

دلایل رونق خرافه در جهان این است که از دل این 

خرافه ها برخی زمینه های پرسود اقتصادی نیز به 

وجود آمده و افراد زیادی را بهره مند ســاخته است. 

خاصه آنکه بســیاری از خرافه ها از صنعت رسانه و 

با استفاده از ابزار تخیل سرچشمه می گیرند و این 

نکته را نباید از یاد برد که این رســانه ها بوده اند که 

وسیله ترویج خرافه شده اند. ژانر تخیلی (fantasy) یا 

علمی تخیلی (ction� science) که در ادبیات و هنر 

و در نتیجه تئاتر، سینما و تلویزیون به وجود آمده اند، 

بستر بسیار مناسبی برای ایجاد، گسترش و ترویج 

خرافه ها هستند. افزون بر این، رسانه های تعاملی 

نیز به بستری برای گسترش خرافه مبدل شده اند. 

اگر روزی از هــر صد نفر، یک نفر را می توانســتیم 

بیابیم که در واکنش به یک مطلــب غیرواقعی، راه 

جست وجو و پژوهش را برای خود انتخاب می کرد و 

می کوشید از اساس و واقعیت موضوع مطلع شود، 

امروزه فضای مجازی موجب شده است از هر هزار 

نفر نیز یک نفر را نتوانیم بیابیم که در جست وجوی 

حقیقت باشد. توییت ها و اظهارنظرهای لحظه ای 

جای تحقیــق را گرفته انــد و گفــتن «نمی دانم» و 

جســت وجوی حقیقت، گاه به امری محال مبدل 

شده اســت، آن هم به این بهانه که اصل بر سرعت 

انتشار است و دقت فدای سرعت می شود.

از ســوی دیگر، باورهای خرافــی محدود به جنس 

و سن خاصی هم نیســت. هرچند سنین کودکی 

بهترین ســنین برای ایجاد یک حقیقــت یا خرافه 

در ذهن آدمی اســت. فــارغ از اینکه اســتراتژی و 

برنامه ریزی از پیش تعیین شده ای در ارتباط با تربیت 

کودک در این زمینه وجود داشــته باشد، کودکان 

می توانند با توانایی بسیار بالا در پذیرش یک موضوع 

و نهادینه کردن آن در ذهن، موجب شکل گیری یک 

ساختار مبتنی بر حقیقت یا مبتنی بر دروغ و خرافه 

در آینده جامعه باشند.

اما شاید بتوان گفت زنان به دلیل ساختار خلقتی 

و اینکه از اثرپذیری عاطفی بیشتری در مقایسه با 

مردان برخوردارند، بیشتر در معرض پذیرش خرافه ها 

قــرار می گیرند. به همین نســبت نیز بیشــتر این 

القائات را در جامعه منتشر می کنند.

از این رو، ضرور به نظر می رسد اگر سیاست گذاران 

باور دارند حقیقت باید در ســاختار جامعه نهادینه 

شــود، به این مهم توجه داشــته باشــند که نقاط 

آســیب پذیرتر را بیشــتر مــورد توجه قــرار دهند. 

آموزش های صحیحی مبتنی بر اصول علمی برای 

داشــتن درک صحیح از رســانه و آنچه امروزه سواد 

رســانه ای (media literacy) شــناخته می شــود، 

می تواند بر حفاظت از جامعه در برابر آســیب های 

خرافات بسیار مؤثر باشد.

mass) البته رسانه ها در قالب رســانه های جمعی

 (socialmedia) و رســانه های اجتماعی (media
می توانند هم بر شکل گیری هم بر بی اثر کردن و از 

بین بردن خرافه ها مؤثر باشند. اما وقتی موضوعی 

در جامعــه ای نهادینه شــد و از جذابیت هایی نیز 

برخوردار بود (غالبــا خرافه ها با چنین مؤلفه هایی 

روبه رو هستند) رسانه به دشــواری می تواند عامل 

خرافی را در جامعه بی اثر کند یا از بین ببرد و یا اینکه 

در بهترین حالت بتواند حقیقت را جایگزین خرافه 

کند. باز باید این نکته را در نظر گرفت که آسیب با هر 

ابزاری که وارد می شود، با همان ابزار باید به مقابله 

آن رفت. نمی توان صرفا با استفاده از ابزارهای سلبی 

به جنگ با خرافه رفت. پاسخ فیلم غیرواقعی، فیلمی 

درخور و با الهام از حقیقت است و ... .

ضمنا اینکه رسانه کنشگر باشــد یا کنش پذیر نیز 

می تواند عامــل مهمی در شــدت و ضعف تولید یا 

انتشــار یک عامل خرافی در جامعه تلقی شــود. 

نمی توان همواره منتظر بود مطلبی تولید شود و به 

دنبال پاسخ آن باشیم. در مقابل، باید تولیدکننده 

حقیقت و بازنماینده آن باشیم تا خرافه اجازه و مجال 

گسترش نیابد.
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!خانم فال تلفنی می گرفتند

کاناپه ها چوبی و قدیمی هستند، کمی کهنه و کمی کثیف. به اندازه 

یک سمساری روی دیوارها بشقاب و قاب زده اند. چند خانم شیک و 

خوش تیپ با اکراه روی کاناپه های چرک گرفته نشسته اند. خودشان را 

جمع وجور گرفته اند تا مثلا کمتر لباس هایشان به کاناپه بخورد. دختری 

جوان به عنوان منشی پشت میزی چوبی و قدیمی که انگار صدتا منشی 

به خودش دیده اســت نشســته و جلوش دفتری باز است. هرکس می آید 

فامیلش را می پرسد و در دفتر قدیمی اش که انگار از آن جلدهای کاهی با 

تصویری از مردی که رو به تخته ایستاده است دارد، تیک می زند. من چون از 

قبل نوبت گرفته ام و ۵۰ هزار تومان بیعانه به کارت ریخته ام، از آن خانم های 

شیک جلوتر هســتم! دختر جوان می گوید: چون قهوه های ما ایتالیایی 

است، هزینه فال شما ۲۰۰ هزار تومان می شود. با خودم می گویم کاش فال 

قهوه با یک تکه کیک عجین می بود! پول را می دهم و منتظر می مانم. خانم های 

شیک بد نگاهم می کنند! نیم ساعتی که می گذرد، نوبت به من می رسد. کسی از 

اتاق بیرون نمی آید که به من می گوید: داخل بروید! می پرسم: مگر نفر قبلی بیرون 

نمی آید؟ می گوید: خانم فال تلفنی می گرفتند!

 فال گیری و جاذبه های وسوسه آلود

جای هیچ نکوهشی نیست. یکی از بخش های جذاب زندگی و شاید فانتزی های زندگی اش همین رمالی و فال گیری 

است. گاهی که سراغ دم و دستگاه آن ها می رود، از خودش این ســؤال را می پرسد که آیا زمان آن نرسیده است که 

تغییر شغل بدهد! اما جذابیت ماجرا فقط به درآمد برنمی گردد. به حرف هایی است که می شنود و آرزوهایی که با چند 

خط دعا و دود کردن یک سری کاغذ قرار اســت برآورده شود. قسمت سخت ماجرا آنجاست که باید یک چیزهایی را 

هم بخورد، خوردنی که کار را یک سره می کند. این روایت چند بانوست که به این سمت قدم برداشته اند، فریب افراد 

شیاد را خورده  و حالا متوجه اشتباهشان شده اند.

الهه خانم متأسفانه تجربه بدی از این خوردنی ها دارد. او که به شوهرش شک می کند، به پیشنهاد خواهرش راهی 

خانه رمالی در پایین خیابان می شود. «به شوهرم شک کرده بودم. جواب تلفن هایش را نمی داد. شب ها دیر 

خانه می آمد و جواب درستی به من نمی داد. خواهرم راه خانه آقایی در پایین خیابان را نشانم داد تا 

بروم آنجا و بینم ماجرا چیست. نمی دانم چرا وقتی راهی خانه این آقا شدم، با خودم فکر نکردم 

وقتی من زنش هستم و نمی دانم هم خانه ام کجا می رود، این آقای ناشناس از کجا باخبر است! آدم یک 

وقت هایی یک کارهایی می کند که هیچ دلیل و منطقی ندارد! البته رمال ها و دعانویس ها هم بلدند 

چه بگویند که آدم جذب آن ها بشود و پولش را توی جیبشان بریزد.» او برای علاج مشکل سراغ 

رمال می رود اما گره از کارش که باز نمی شود، گره های دیگری جلو پایش می افتد. «گفت ماجرای 

زندگی ات را بگو. من هم همه چیز را تعریف کردم. برایم سرکتاب گرفت و گفت یک طلسم سیاه 

در زندگی ام هست که به واسطه آن، همسرم من را دوست ندارد و تا یک سال دیگر طلاقم 

می دهد. دو ماه هرکاری که می گفت انجام می دادم. از سفره پهن کردن بگیرید 

تا دفن کردن عروســک های گچی. هر دفعه هم پول خوبی از من می گرفت. 

طوری شده بود که همه خرجی خانه را به او می دادم. همسرم مشکوک شده 

بود که پول ها را چکار می کنم. با همه این کارها اوضاع بهتر نشــد. وقتی از 

کارش شکایت کردم، گفت برای آخرین قدم باید سحری خوراکی به 

شوهرم بدهم. نمی دانم چرا ولی این کار را کردم و او بعد از خوردن 

این مایع که نمی دانم چه بود راهی بیمارستان شد. یک هفته 

بستری بود. در این یک هفته متوجه شدم همه مدتی که از 

او بی خبر بوده ام مسافرکشی می کرده است. صاحب خانه 

اجاره را دوبرابر کرده بود و من از این ماجرا خبر نداشتم. بعد 

از آن، می خواستم دنبال شکایت از آن دعانویس بروم ولی از 

خودم پرسیدم اشتباه خودم را چطور به پلیس توضیح بدهم!»

 احتمالا بخت تو را بسته اند

این طور وقت ها با باز کردن در اتــاق، ندایی از درون ته دل آدم را خالــی می کند که نکند این یکی 

بفهمد! نور کــم، دوتا مبل راحتی کهنــه و رنگ ورورفته و یــک فضای کاملا دوســتانه آن داخل در 

انتظارم اســت. خانم با لبخندی خیلی دوســتانه تر از فضا به اســتقبالم می آید. دســت می دهد و 

نگاهی به چشم هایم می اندازد. انگار همان اول خواسته است تیر خلاص را بزند! دختر جوان دیگری 

برای ما قهوه می آورد. واقعا خوشمزه است. حیف که نمی شود آدرس فروشگاه را بگیرم. به اندازه یک 

ربع که قهوه می خوریم، با هم گپ می زنیم. ویزیت او از بعضی پزشــک ها بیشــتر زمان می برد! زرنگ 

است. می خواهد با این حربه از زیر زبانم حرف بکشد! من دم به تله نمی دهم. فنجان را که چپه می کند، 

می گوید: کمی از خودت بگــو. به دیوارها که وام گرفته از سمســاری بیرون هســتند نگاهی می اندازم و 

می گویم: مشــکل خیلی از دخترها را من هم دارم. آدم یک جایی بالأخره بایــد ازدواج کند دیگر! فنجان 

را برمی گرداند. می گوید: کوهی بــر سر راهت می بینم. خنده ام می گیرد. ناراحت می شــود. اخم می کند 

و می گوید: اگر اعتقاد نــداری، همین الان برو بیرون. می گویم: اگر بروم پــولم را پس می دهید؟ می گوید: 

نه، چون وقتم را گرفته ای! می گویم: پس ادامه بدهید. اعتقادم را درســت می کنم! دوباره جمله اش را تکرار 

می کند: کوهی سر راهت هســت که باید آن را برداری. به این آسانی ها هم نیســت. کار من هم نیست. باید 

طلسم عروسکی که به نام تو دفن کرده اند باطل شود. می گویم: عروسک؟! می گوید: بله، همزاد تو خیلی 

با تو همراه نیست و کسی از خانواده برایت طلسم عروسک تنها دفن کرده است که تا آخر عمر تنها باشی. 

اگر می خواهی، شماره همکارم را می دهم که پیگیری کنی ولی هزینه آن زیاد است. می گویم: مثلا چقدر؟ 

می گوید: حدود ۱۰ میلیون تومان. شــماره همکارش را می گیرم. ندای درونی مدام می گوید بگو: کدام 

کوه؟ کدام طلسم؟ من سال هاست ازدواج کرده ام! اما عقل مانع می شود و به ندای درون می گوید: بگذار 

سر سالم از اینجا به در ببریم!

لیلا جان قربان

  فال تاروت، فال قهوه، بخت گشایی، سرکتاب، دعانویسی، بازگشت معشوق، 

پیدا کردن مال گمشــده، قفل کردن زن و شــوهر و اصطلاحاتی از این قبیل 

شاید به گوش شما هم خورده باشند، اصطلاحاتی که در دخمه های ترسناک 

یا خانه های شــیک خودنمایی می کنند و مشــتریانی از همه جنس و همه 

قشر دارند، از خاله باجی های قدیمی و سن و سال دار که عروس های خود 

را دوســت ندارند گرفته تــا تحصیل کرده هایی کــه می خواهند گره های 

زندگی خود را با کلید سحر و جادو بگشایند. همین بهانه ای می شود که 

با یک دلیل کذب و دروغ حضوری به سراغ یک فال گیر بروم و البته با 

چند خانم که دراین باره تجربه داشتند صحبت کنم.

واكاوی علل گرایش برخی بانوان به فال و ترویج خرافات 

به بهانه گسترش این معضل اجتماعی در فضای مجازی

سـراب های 
پشـت فال



 !گفته بود چون ترسیده دعا اثر نکرده

با خانم های زیادی هم صحبت می شوم. موارد بخت گشایی، بازگشــت معشوق و ایجاد علاقه بین زن و شوهر 

از موارد پرمخاطب اســت! افراد زیادی با این نیت سراغ رمال ها و فال گیرها می روند و برای آن ها محل درآمدی 

دائمی هستند. ملیحه حدود ۳۵ سال سن و مدرک کارشناسی دارد. او را در یک باشگاه ورزشی می بینم. رمال ها 

و دعانویس های زیادی را تجربه کرده است اما هم چنان مردی را که می خواهد نیافته است. «فقط من و خواهرم 

در خانه هستیم. برادرهایم ازدواج کرده اند. پدرم هم سال پیش در اثر کرونا فوت کرد. همه دغدغه مادرم این 

است که ما ازدواج کنیم. خیال می کند بخت ما را یکی از اعضای فامیل بسته است. یعنی چون هر خواستگاری 

می آید یا ما پسند نمی کنیم یا آن ها، چنین چیزی به سرش زده است. خلاصه که برای آنکه بخت من و خواهرم 

باز شــود، تا اصفهان هم پیش دعانویس رفته و کلی پول خرج این کار کرده اســت. فکر کنــم اگر آن پول ها را 

عجیب تریــن این مراجعه کردیم، یکی از جمع می کرد، الان یک خانه خریده بودیم! بین مواردی که 

دعانویس ها خانمی بــود که از من خواســت برایش 

انواع حبوبات را بخرم تا سفره پهن کند. یک دستمال 

کوچک پهن کرد و از هرکدام یک مشت ریخت 

و چیزهایی خوانــد و آن را گره زد. گفت باید در 

قبرســتان کنار یک مرده تازه دفــن کنم. زیر 

بار نمی رفتم کــه مادرم مجبورم کــرد. باید 

تنها می رفتم و همان جا یک ورد را بلندبلند 

چندبار تکرار می کــردم. تــا کار را انجام 

دادم و برگشتم، جانم به لبم رسید. چند 

ماهی که گذشــت و ازدواجی سر نگرفت، 

مــادرم پیش آن بنده خــدا رفت که چــرا اتفاقی 

نیفتاد! او هم گفته بود چون ترسیده دعا اثر نکرده 

اســت! یعنی آخر جواب بود! این ماجرا برای مادرم 

درس عبرت نشده اســت و هم چنان به کارش ادامه 

می دهد و هم چنان ما مجرد هستیم! او بیش از اینکه 

از تجرد ما بترسد از حرف مردم می ترسد.»

 به خاطر کرونا کارمان غیرحضوری است

در میان تجربه هایی که خواندیم، تجربه های جالب دیگری هم با اوج گیری کرونا و تغییر سبک زندگی در سبک 

کاری فال گیرها و رمال ها ثبت و خاطره ساز شــده اســت: تجربه فال های مجازی و دعاهای غیرحضوری که با 

جست وجویی در فضای مجازی، به راحتی می توان آن ها را یافت. یک کانال تلگرامی را با کمترین جست وجو 

پیدا می کنم. شــعار کانال این است که «از مشــکلات خود باخبر شــوید و آن ها را حل کنید». برای مدیر گروه 

پیام می گذارم. یک روز بعد جوابم را می دهد. می نویســم دعایی برای کارگشایی می خواهم. می نویسد: قبل 

از هر دعایی باید سرکتاب بازکنید. هزینه آن ۱۰۰ هزار تومان می شود. بلافاصله برایم شماره کارت می فرستد 

و می نویســد هروقت واریز کردید فیش را ارســال کنید تا برایتان سرکتاب بگیرم. می نویســم: امکان مراجعه 

حضوری ندارید؟ می نویسد: به خاطر کرونا کارمان غیرحضوری است.

می نویسم: الان که کرونا کم شده. می نویســد: ما دیگر کار را غیرحضوری کرده ایم. می نویسم: دست کم یک 

نشانی معتبر یا شماره بدهید که اگر مشکلی پیش آمد پیگیری کنم. می نویسد: همین کانال 

معتبر است.

 می کنم نیــت  من 
او خــودش قهــوه را 

می خورد 

پذیرفتن کار غیرحضوری 

برای سرکتاب شاید تا اندازه ای 

پذیرفتنــی و امکان پذیر باشــد 

اما دربــاره فال قهــوه باورپذیری 

آن بــرای مــن یک نفــر واقعا ســخت 

اســت! این بار یــک گــروه واتس اپی 

پیدا می کنــم. برای هر فــال قهوه ۱۵۰

هزار تومان می گیرد. شرایط به این شکل 

است که نیت می کنم، او خودش قهوه را 

می خورد و عکس فنجان را با تفســیر آن 

را برایــم در واتس اپ می فرســتند. برای 

مدیر گروه پیــام می گــذارم و می خواهم 

حضــوری باشــد. می نویســد: فعــلا فال 

حضوری نداریم! می نویسم: از کجا معلوم 

این فنجان فال من باشد و برای همه آن را 

نفرســتید؟ جوابم را نمی دهــد و ناگهان 

همه چت ها پاک می شــود! می خواستم 

یک پیشــنهاد دیگر هم بــه او بدهم 

که جــواب نداد! مــد نظرم ایــن بود 

که بگویــم خودم قهــوه را می خورم و 

عکس فنجــان را برای او می فرســتم! با 

این شرایط، هزینه ام هم کمتر می شد ولی 

جواب نداد که بگویم!

 زنان، بیشترین و بهترین مشتری

می گویند مشتری رمال ها و فال گیرها فقط خانم ها هستند. قطعا این گونه نیست زیرا آقایان زیادی سراغ آن ها می روند. عمده دلیل آن ها هم مشکلات 

کاری و اقتصادی است. بازاری ها به دنبال مشتری و معامله های خوب اند و کارمندها به دنبال پســت و مقام بالاتر. این را یک رمال به من می گوید و 

تأکید می کند خیلی از خانم ها برای کار همسران خود به او مراجعه می کنند! اما این جمله کاملا درست است که بیشترین مشتری رمال ها، فال گیرها و 

دعانویس ها زنان هستند. حتی به نظر می رسد آن ها در کنار «بیشترین»، بهترین مشتری ها هم هستند! با وجود اخبار بسیاری که از کلاهبرداری رمال ها 

و فال گیرها حکایت می کند، باز هم پولی را که به زحمت در می آوردیم، به راحتی پای حرف های آن ها خرج می کنیم. به راســتی دلیل این علاقه چیست؟ 

نکند جادویی در کار باشد!

 اعتقاد به فال قهوه سحر جون

خانمی دیگری که با او هم صحبت می شوم بدجور به فال قهوه اعتقاد دارد و 

هرجا از زندگی اش گیر می کند فوری سراغ سحر جون می رود تا رهنمودی جلو 

پایش بگذارد. «من به فال قهوه خیلی اعتقاد دارم. یک رفیق قدیمی به اسم 

سحرخانم دارم که همیشــه برای فال گیری پیش او می روم. تا الان هم خیلی 

خوب راهنمایی ام کرده است. همیشه با هم قهوه می خوریم و من مشکلاتم 

را به او می گویم و به من مشــورت می دهد. البته فقط مشورت نیست. خیلی 

وقت ها وقتی فالم را نگاه می کند. خیلی چیزها را خودش می فهمد. نه این که 

همیشه همه چیز را درست بگوید ولی این طوری هم نیست که اشتباه کند.» 

او از حرفش پایین نمی آید که فال قهوه گره گشای زندگی اش بوده است 

اما این را هم قبول دارد که سحرخانم یک دوست خوب است که 

مشاوره های خوبی می دهد!»

۵

۲شنبــــــه
۲۳ خرداد  ۱۴۰۱

۱۳ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۷

                          گوش شنوا ندارند
                بانوان به دلیل احساسات بیشتر به شنیدن پیش گویی ها علاقه مندند

مینا دهقان، به عنوان روان شناســی که سال ها 

روی این موضوع کار کرده اســت، نظرات جالبی 

درباره رمالــی و فال گیــری دارد. او حال شرایط 

اجتماعــی و خانوادگــی را در روی آوردن بــه این 

موضوع بسیار مهم می داند و تأیید می کند زنان به 

دلیل حساسیت های زنانه به شنیدن پیش گویی ها 

علاقه بیشــتری دارند. «زنان بیش از مردان سراغ 

رمال ها، فال گیرها و دعانویس هــا می روند. این 

گرایش بیشتر به دلیل نداشتن تفریحات سالم و 

یک گوش شنواست. منظور از گوش شنوا فردی 

اســت که بدون جهت گیری حرف هــای آن ها را 

بشنود و در نهایت مانند یک رمال یا فال گیر راهی 

جلو پای آن ها بگذارد که بــه راحتی و بدون هیچ 

زحمتی گره از کار آن ها بگشاید. البته اگر بگشاید! 

ما زن ها برای حــرف زدن به گوش شــنوایی نیاز 

داریم کــه مردهای زندگی ما گاهی بــرای آن کم 

مایه می گذارند. از طرفــی آن قدر درگیر با زندگی 

می شویم که یادمان می رود گاهی فقط باید برای 

یکدیگر زمان بگذاریم.»


رمال ها روان بازهای خوبی هستند

براســاس مطالعات انجام شــده، این تفکر را که 

ممکن اســت قشری خــاص طــرف دار رمال ها 

باشــند رد می کند. «این رفتار به قشر خاصی از 

جامعه مربوط نیســت. فقیر و غنی یا بی ســواد 

و تحصیل کــرده هم نمی شناســد. در مطالعات 

انجام شــده، حتــی مــواردی همچون پزشــک 

و استادان دانشــگاه هم مشاهده شــده است و 

خیلی ها دلیل مراجعــات مکرر خــود را با اینکه 

جوابی نگرفته اند در جذابیت شنیدن حرف هایی 

از جنس آینده مطــرح می کنند. اما حقیقت این 

اســت که هیچ کس از آینده خبر نــدارد و هرچه 

گفته می شــود جملات مشــابه و تکراری اســت 

که براساس ظاهر، نوع پوشــش و رفتار هر فرد به 

او گفته می شــود. اگر بخواهــم صادقانه بگویم، 

رمال ها روان بازهای خوبی هستند که با جملات 

تزیینی، روان مــا را قلقلک می دهنــد و ما از این 

کار لذت می بریــم. بدون اینکه بــه واقعی بودن 

آن ها بیندیشیم، از تعریف ها لذت می بریم و این 

عجین شده با ذات ماست. در این مواقع، باید از 

درون خود واقعیت ها را جست وجو و نقاط ضعف و 

قوت خود را مرور کنیم.»


راه حل مشکل توکل است

این روان شناس که تحصیلات تکمیلی حوزوی نیز 

دارد، نقش و تأثیر دعا در زندگی و سرنوشت را قبول 

دارد، اما دعایی مدنظر اوست که برگرفته از متن 
قرآن کریم یا روایات و احادیث موثق ائمه اطهار(ع)

باشد. «نقش دعا را در زندگی نمی توان انکار کرد. 

قطعا اســتطاعت از ائمه اطهــار(ع) و کلام ا... در 

گشایش مشکلات اثرگذار است که این راه راهی 

دشوار نیست و به واســطه ای همچون رمال ها یا 

دعانویس ها نیاز ندارد زیرا گره مشکلات به دست 

کســانی که برای جیب ما کیســه دوخته اند باز 

نمی شود. راه استجابت، حل مشکلات و رسیدن 

به خواسته ها ایمان به خدا، دعا و توکل است.»



 باید تبلیغات گسترده تر باشد

خلوتی نمایشــگاه و نبودن مشتری 

خلق زنان خلاق هنرمنــد کارآفرین 

را کمی تنگ کرده اســت. برخی ها 

از راه خیلــی دور ماننــد کاشــمر و 

قوچان دست ســازه های خــود را بار 

کرده و آورده اند و حــالا منتظرند در 

ساعت هایی بهتر نمایشــگاه شلوغ 

شود. اکرم علی زاده هاشم آبادی از 

آن بانوان هنرمند و کارآفرینی است 

که از راهــی دور به این نمایشــگاه 

آمــده اســت. او از اهالــی کاشــمر 

اســت و در زمینــه کار روی مــس، 

پیکرتراشی و سرامیک کار می کند. 

البته همه فعالیت او همین نیست و 

می تــوان گفت بنیان گــذار و حامی 

صنایع دســتی بانوان در شهر خود 

اســت. «راســتش از اینکــه در این 

نمایشــگاه شرکت کــرده ام چندان 

راضــی نیســتم. مشــتری نداریم و 

از دیــروز هیچ چیــزی نفروخته ایم. 

راه دور اســت و مردم نمی آیند. این 

مشــکل خیلی از بازارچه هاست که 

کارشناسی شده مکان آن ها انتخاب 

نمی شود و برای ما فقط هزینه دارد. 

درســت اســت که مــکان را رایگان 

در اختیــار مــا قــرار می دهنــد اما 

هزینه هــای حمــل و نقل و اســکان 

برای ما که از شهرهای دیگر آمده ایم 

کم نیست.»

مشکلات عمده در کارآفرینی زنان

او کــه نگارخانــه پــارک بانــوان را با 

موضوع مرکــز آفرینش هــای صنایع 

دستی در کاشمر با همکاری نهادهای 

مربــوط راه انداخته، زمینــه ای برای 

آموزش، تولیــد و فــروش محصولات 

بانــوان هنرمند را در شــهر کاشــمر 

فراهم آورده اســت. «این مرکز دومین 

مرکــز متمرکــز در اســتان خراســان 

رضوی اســت که همــه هنرمندان در 

یک مجموعه تولیدات خــود را انجام 

می دهنــد و در کنــار آن، آمــوزش و 

بازار فــروش هم فراهم می شــود. اما 

همواره دو مشــکل عمده بــرای زنان 

کارآفریــن وجــود دارد. اولــی تأمین 

مواد اولیه اســت که باتوجــه به تورم، 

روزبه روز فشار بیشتری به ما می آورد. 

دومی نبودن بازار ثابــت برای فروش 

اســت زیرا همه درآمد از فروش همان 

کالاســت. هزینه خرید مواد اولیه هم 

از همان بایــد تأمین شــود و چنانچه 

به نتیجه ای نرســد، عملا این فرایند 

مختل می ماند.»

تا الان پولی به دستم نرسیده است

فاطمــه ابراهیــم زاده نیــز کــه بــا 

حصیرهــای رنگارنــگ و ســبدهای 

بافته به این بازار آمده است از شرایط 

چنــدان راضــی نیســت. او هــم از 

کاشمر آمده است. «من آمده ام برای 

ســی خانواده که برایــم کار می کنند 

خرج ببرم ولی تا الان پولی به دســتم 

نرســیده اســت. خانم هایی که با من 

کار می کنند بیشتر سرپرست خانواده 

هســتند و به ایــن درآمد نیــاز دارند. 

درآمدی که کســب می کنیم از طریق 

همین بازارچه هاســت که متأســفانه 

بعضی وقت ها در مکان های مناسبی 

برگزار نمی شوند.»

از  را  حصیربافــی  فاطمه خانــم 

مادربزرگ خود آموخته است و اکنون 

یک کارآفرین با سی نیروی خانم است 

که خود به این موضوع اشاره کرد.

درآمد ما از همین نمایشگاه هاست

خانــم چابکی مشــهدی اســت. او با 

پارچه هایــی که بــه آن هــا فرت بافی 

می گویند به این نمایشگاه آمده است. 

۱۵۰ بانوی سرپرست خانواده به طور 

مســتقیم و حــدود ۳۵۰ نفر بــه طور 

غیرمســتقیم با او کار می کنند. «نگاه 

به صنایع دستی در ایران خیلی خوب 

نیست. بازار و بازارچه برگزار می کنند 

ولی به اینکه باید مشــتری هم باشــد 

فکــر نمی کنند. عمــده درآمد و محل 

فروش ما همین نمایشگاه ها هستند و 

باید کارشناسی شده به آن نگاه کنند.»

کم کم تولیدکننده شدم

نرگس شریعــت زاده، بانــوی خلاق و 

کارآفریــن دیگــری کــه بــا محصول 

سرویــس آشــپزخانه و خــواب بــه 

نمایشــگاه آمده اســت، کار خود را از 

دوازده ســال پیش و با نگاه سرگرمی 

شروع کرده اما این روزها برای خیلی 

از اطرافیــان کارآفرین شــده اســت. 

«وقتی شروع کردم، سربندی بود ولی 

کم کــم تولیدکننده شــدم و کارهایم 

را بــه بازارهــا آوردم. الان خواهرها و 

زنــان همســایه برایــم کار می کنند. 

تنها مشــکلی که داریم همیــن بازار 

فروش است. اگر یک جای ثابت برای 

فروش بود، دغدغه کمتری برای ادامه 

کار داشــتیم و راحت تر بــه کار ادامه 

می دادیم. البته من همیشــه خدا را 

شکر می کنم و ناراضی نیستم.»

یک فرصت برای معرفی

در این میــان، بانــوی کارآفرینی که 

با قالیچه هــا و گلیم  های خود به این 

نمایشگاه آمده است اینجا را فرصتی 

برای تبــادل و معرفــی کارهای خود 

می دانــد. محــترم محمدابراهیمی 

قوچانی همان طور کــه از فامیل اش 

مشــخص اســت اهل قوچان است. 

او بازنشســته آموزش و پرورش است 

و الان بیســت سالی می شــود که به 

وادی صنایع دستی وارد شده است. 

«در هر نمایشــگاهی احتمال دست 

خالی از نمایشــگاه رفتن هست ولی 

ما باید از ایــن فرصت بــرای معرفی 

کارهــای خــود و آشــنایی بــا دیگر 

خانم های کارآفرین اســتفاده کنیم. 

حتی به نظــرم باید خودمــان از هم 

خرید کنیــم و بــه هم به این شــکل 

کمک کنیم.»

ســیصد بانــوی توانمنــد هنرمند که 

سرپرســتی خانــواده را دارنــد بــا او 

همکاری می کنند و این بانو کارآفرین 

برتر استان نیز شــناخته می شود. او 

اعتقاد دارد در کارآفرینی باید صبر و 

حوصله داشت و به خدا توکل کرد زیرا 

هرچه روزی ما باشد حتی اگر شده در 

آخرین لحظات خواهد رسید.

جای خالی کارشناسی

نمایشگاه ها فرصت های خوبی برای 

معرفــی و فروش محصــولات خانگی 

هســتند اما همیشــه یک مشکل در 

این مکان ها وجــود دارد. آن هم این 

اســت که مخاطب و خریداران توقع 

محصولاتی بــا قیمت هــای کمتر از 

بــازار و با کیفیــت بالاتــر را دارند اما 

این موضــوع در همه نمایشــگاه ها و 

غرفه ها مشــاهده نمی شــود و گاهی 

قیمت هایی به چشــم می خــورد که 

اندازه بازارچه ها نیســت. ضرور است 

کارشناســان این حوزه برای افزایش 

رضایت دوطرفه فروشــنده و خریدار، 

علاوه بــر توجه به منطقــه و محدوده 

برگزاری نمایشــگاه، به برچسب های 

قیمت ها نیز دقت کنند و خط مشیی 

در این زمینه تعریف شود.

  هنر از آن دســت توانمندی هایی اســت که 

نمی تــوان اثر آن بــر روحیه آدمی را انــکار کرد. 

به ویژه آنجا که این هنر رنگ و بوی خلاقیت و 

محلی به خود می گیرد، انــگار که با تک تک 

رنگ هایش تمــام جانت را نــوازش می کند و 

حالی خوب بــه سراسر وجودت می بخشــد. 

گل دوزی، شــماره دوزی، نقاشــی روی سفال، 

منبــت کاری روی مــس، گلیم بافــی، خراطــی، 

چــرم دوزی و خیلــی از هنرهایــی کــه حاصــل خلق 

دســت های زنانــه هســتند در نمایشــگاه صنایع دســتی 

هفت حوض به چشم می خورند و از همان دور، رنگارنگی آن ها ذوق 

و شوق و وجد تماشا در تو ایجاد می کنند.

نمی تــوان اثر آن بــر روحیه آدمی را انــکار کرد. 

چــرم دوزی و خیلــی از هنرهایــی کــه حاصــل خلق 

دســت های زنانــه هســتند در نمایشــگاه صنایع دســتی 

لیلا لاریچه

زنانی که هنر می آفرینند
گزارشی از بازارچه صنایع دستی و سوغات بوستان هفت حوض که در  همین روزها بگزار شد

   امســال تصمیم گرفتیم دو گل نوشــکفته 

زندگی مان را در مدارس دولتی ثبت نام کنیم به 

ده ها دلیل نگفته و ده ها دلیل که خواهم گفت 

و اگر خواننده تیزی باشید که هستید، دلایل 

نگفتــه را هــم نرم نرم کشــف خواهیــد کرد. 

نگرانی ام بیشتر برای دختر کلاس اولی ام است. 

دو سال پیش دبســتانی را در مدرســه ای بود که 

چون کبوتران حرم امام رضــا(ع) آزاد و رها بودند. نه 

تحکمی رویشان بود، نه اجبار و تکلیفی. نه مجبور بودند 

شعر و سرود حفظ کنند و مربی توی دفترچه شان بنویسد و تأکید 

کند که با او تمرین کنیم، نه تکلیف داشتند سوره های کوچک را از 

بر بخوانند و ما را جلو دوست و فامیل سرافراز کنند. آزاد بودند که 

فکر کنند و ایده بدهند و اجرا کنند. خانم مربی کنارشان بود که 

ایده هایشان را سامان دهد و سر بزنگاه حرفش را بزند و میوه تربیتی 

را بچیند، رسیده و آب دار.

مریم قربان زاده

نویسنده

۶

۲شنبــــــه
۲۳ خرداد  ۱۴۰۱

۱۳ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۷



 تصمیمی سخت تر از تصمیم کبری

این تصمیم خطرناک (به تعبیر برخی 

دوستان) مصادف شد با آن کلیپ های 

رقص و آواز در چند مدرسه. رگباری از 

آسیب ها و خطرات برایمان برشمردند 

که اگر ما پــدر و مادر عاقلی باشــیم، 

باید کلیه مان را هم بفروشیم و بهترین 

مدرسه غیردولتی را برای بچه هایمان 

انتخاب کنیم امــا تصمیم ما محکم تر 

از تصمیم کبری بود به ویژه به این علت 

که در صدد قانع کردن دیگران بودیم 

برای انتخاب مدارس دولتی. تا اینکه 

یک روز پــسرم عصبانــی و ناراحت از 

مدرسه غیردولتی اش برگشت. دلیلش 

را کــه پرســیدم، گفــت: امــروز برای 

شستن دســت هایم به حیاط نرفتم و 

در آبدارخانه دســت هایم را شســتم تا 

دیر به کلاس نرسم. آقای ناظم مرا دید 

و دعوایــم کرد: چرا اینجــا؟ مگر خون 

تو از بقیه رنگین تر اســت؟ چرا قلدری 

می کنی و مثل بقیه به حیاط نمی روی و 

... . دخترم پرسید: آبدارخانه کجاست؟ 

گفتم: هــمان آشــپزخانه. متعجبانه 

جواب داد: پــس ما که همیشــه توی 

آشــپزخانه مدرســه ایم! پتک معروف 

اینجا بر سرم خــورد که در مدرســه او 

بچه های هر کلاس در یــک روز با هم 

آشپزی می کنند، غذایشــان را گاهی 

دور هم در آشپزخانه می خورند، آزادند 

هر وقت خواستند از آنجا استفاده کنند 

و ... . ایــن بچه را که در مدرســه ای با 

این اسلوب دو ســال را گذرانده و همه 

امور تربیتی اش به شیوه انتخاب انجام 

شده است کجا می خواهی ببری؟! به 

مدرسه ای با ناظمی قانونمند که برای 

رفتن به آشپزخانه دعوا کند و دل بچه را 

بترکاند؟! سؤال: کدام مدرسه دولتی 

به دختران ما مهــارت می آموزد؟ قرآن 

فهمیدن می آموزد، نه قرآن حفظ کردن 

و روان خواندن؟ مشــارکت و همدلی 

می آموزد؟ دلســوزی و خیرخواهی را 

تمرین می کند؟ بچه خوب من شــاید 

بچه بد مدرسه دولتی بشود اگر نتواند 

معیارهایشــان را رعایت کند و این شد 

که بــروم دنبال حل مســئله: اول باید 

معیارهای مدارس دولتی را به بچه هایم 

بیاموزم، دوم معیارهای غلط مدرســه 

را تصحیح کنم. آیا آبدارخانه محیطی 

ممنوعــه اســت؟ می توانــد ممنوعه 

نباشد؟

 درگیری های مادرانه و عوض شــدن

مدرسه

از نیمــه خــرداد شروع کــردم بــه 

جســت وجوی مدرســه خوب دولتی. 

مدیــران آمــوزش و پــرورش گفتنــد: 

بهترین مدرســه نزدیک ترین مدرســه 

به خانه شماست. آیتم خوبی است اما 

مطمئن هستم مدارس بهتری هستند 

هرچند در کوچه و خیابان ما نباشند. 

پرسان پرسان آدرس یک مدرسه را پیدا 

کردم. چند خیابان با ما فاصله داشت. 

دخترکانــی ریزه میزه و یک شــکل در 

حیاط نه چندان بزرگ مدرســه، زنگ 

تفریحشــان را می گذراندنــد. روی 

مقنعه بچه ها اسم مدرسه را گل دوزی 

کرده بودند. همه فضای سالن مدرسه 

به انــدازه دو فرش دوازده مــتری بود و 

کلاس های کوچک نه مــتری تنگ تر 

از حــد معمول بــه نظر می رســیدند. 

مســتخدم مدرســه مــن را بــه کلاس 

برد و گفت: اول خودتــان کلاس ها را 

ببینید. توی این یــک وجب جا چهل 

تــا دانش آمــوز درس می خوانند. فردا 

گله نکنید. بعــد از اولتیماتــوم اولیه، 

به دفــتر راهنمایی شــدم. سراغ خانم 

مدیر را گرفتم. معاون پیشــتاز شــد و 

وقت ارزنده مدیر را برایش حفظ کرد! 

از مدرسه پرســیدم و معلم ها. تعریف 

کرد که معلمانشان سابقه بیست ساله 

دارنــد در کلاس اول. این نکته خوبی 

بود. تجربه ارزشــمند و گران بهاست. 

قدم زنان مــن را از دفــتر دور کرد. بعد 

پرســید: منزلتــان کجاســت؟ گفتم 

فلان جا. ابرو بالا انداخت که اصلا در 

محدوده ما نیســت. گفتم: مشــکلی 

نیست. اگر مدرسه شما را پسندیدیم، 

برای جابه جایی منــزل، این محدوده 

را انتخــاب خواهیم کــرد. انگار بهش  

بربخورد، گفت: مدرسه ما نمونه است! 

از همه جــا التــماس می کننــد برای 

ثبت نام. خانــواده همــه مذهبی اند. 

کم داریم دانش آموز بی چادر! داشتم 

تصمیمم برای جا به جایی منزل در این 

محدوده را مرور می کردم. از برنامه های 

پرورشی شان پرسیدم. گفت: مدرسه ما 

رویکرد قرآنی دارد و ... . نرسیده به در 

حیاط تصمیمم قطعی شــد. این لایه 

ضخیم از قشریگــری آزار دهنده بود. 

کاش به جای تأکید بر مذهبی بودن، 

چادری بودن، خانواده های مذهبی و 

... از برنامه هایی هــم که ظاهر دینی 

ندارنــد اما به تقویــت رفتارهای دینی 

منجر می شوند نام می برد، مثل همان 

سفره غذا در پیش دبســتانی دخترم. 

بچه های مدرســه هم انگار خســته و 

بی حوصله باشند، در این روزهای آخر 

سال، متین و موقر بودند. مدرسه قبلی 

دخترم ادعای رویکرد خاصی نداشت 

اما بچه ها چنان بانشاط و فعال بودند 

که مثل خرگــوش از این طــرف به آن 

طرف می پریدند. برای خرگوش آزاد و 

رهای من این مدرسه خوبی نبود.

مدارسی که از محدوده زندگی دورند

تماس گرفتم با بســیج دانش آموزی. 

دو ســه تا مدرســه معرفی کردند، هر 

کدام در یک نقطه از شهر. از محدوده 

آموزش و پرورش ما که بماند، از منطقه 

شهرداری ما هم دور بود. گفتیم حالا 

برویم و ببینیم. قبــل از رفتن از ۱۱۸

شــماره تمــاس مــدارس را گرفتیم. 

همه شــان تأکیــد کردند کــه بعد از 

پایان خرداد تشریف بیاورید چون در 

محدوده هم نیستید، باید فرم خارج از 

محدوده پر کنید. یک سر برای دیدن 

ظاهر و ســخت افزار مدرسه ها رفتیم. 

مثل ما تعداد دیگری هم بودند و همه 

محول شــدیم به تاریخ ۱۵ تیرماه و پر 

کردن فــرم خارج از محــدوده. مجال 

صحبــت بیشــتری نبــود. به ســمت 

مدرســه بعــدی حرکت کردیــم. این 

یکی را همــسر گرامی پســندید، هم 

به لحاظ فاصله جغرافیایی، هم بافت 

اجتماعــی، هم طــرز برخــورد بهتر و 

محترمانه. در راه برگشــت درباره این 

موضوع صحبت کردیم: چرا این چند 

مدرسه توانسته اند سطح خودشان را 

از ســایر مدارس دولتی بالاتر ببرند؟ 

چگونــه شروع کرده انــد که حــالا از 

کمک های مالــی یک میلیــون و دو 

میلیون خانواده ها بهره می گیرند؟ چرا 

مدیران مدارس دولتی دیگر از شیوه 

مدارس برتر الگوبــرداری نمی کنند؟ 

اصــلا مدیــران مــدارس دقیقــا چه 

کارهایی می کنند که وضعیت مدارس 

یکسان نیســت؟ کمک های والدین 

بــه این مــدارس ثابــت می کنــد اگر 

مــا پدرهــا و مادر ها مطمئن باشــیم 

مدرسه ای برای فرزند مان خوب است، 

از هزینه هــای مالــی و فکــری دریغ 

نمی کنیم.

   امســال تصمیم گرفتیم دو گل نوشــکفته 

زندگی مان را در مدارس دولتی ثبت نام کنیم به 

ده ها دلیل نگفته و ده ها دلیل که خواهم گفت 

و اگر خواننده تیزی باشید که هستید، دلایل 

نگفتــه را هــم نرم نرم کشــف خواهیــد کرد. 

نگرانی ام بیشتر برای دختر کلاس اولی ام است. 

دو سال پیش دبســتانی را در مدرســه ای بود که 

چون کبوتران حرم امام رضــا(ع) آزاد و رها بودند. نه 

تحکمی رویشان بود، نه اجبار و تکلیفی. نه مجبور بودند 

شعر و سرود حفظ کنند و مربی توی دفترچه شان بنویسد و تأکید 

کند که با او تمرین کنیم، نه تکلیف داشتند سوره های کوچک را از 

بر بخوانند و ما را جلو دوست و فامیل سرافراز کنند. آزاد بودند که 

فکر کنند و ایده بدهند و اجرا کنند. خانم مربی کنارشان بود که 

ایده هایشان را سامان دهد و سر بزنگاه حرفش را بزند و میوه تربیتی 

را بچیند، رسیده و آب دار.

زندگی مان را در مدارس دولتی ثبت نام کنیم به 

تحکمی رویشان بود، نه اجبار و تکلیفی. نه مجبور بودند 

مریم قربان زاده

نویسنده

دغدغه های مادرانه 
قبل از پایان 

سال تحصیلی
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زنان 
به روایت 
مطبوعات تاریخی

 مرور مطالب روزنامه هــای دوره قاجار نشــان می دهند بخش 

کوتاهی از اخبار روزنامه ها به زنــان اختصاص دارند و اغلب به 

مســائل خانوادگــی، جــرم و جنایــت و گاهــی نیــز بــه موضوع شــفا 

پرداخته انــد. روزنامه های وقایــع اتفاقیه، ایران و اختر نیــز دربره زنان 

روایت هایی را منتشر کرده اند. 

روزنامه اختر ۲ محــرم ۱۳۰۸ قمری طی خبری به موضوع شــفای یکی 

از زنان از خطه قوچان پرداخته و ماجرا را چنین بیان کرده اســت: شب 

سه شــنبه چهارم ذی قعــده ضعیفــه ای از اهل قوچان که مدتی شــل و 

زمین گیر بود به روضه مطهره امام هشتم(ع) توسل جسته، مستدعی شفا 

و نجات بود. چون هیچ خواهنده باعقیدت از آن درگاه روحانی که منشأ 

فیض اســت محروم نرفته، ضعیفه عاجزه را نیز صفای نیت درخور تابش 

مهر مرحمت امام ثامن و ضامن داشته، شفا می یابد. لهذا مردم شهر به 

جنبش درآمده، از وجد این معجزه باهره جشــن بزرگی گرفته، همدیگر 

را تبریک و تهنیت گفتند.

موضوع شفایافتگان در بیشتر روزنامه های دوره قاجار بازتاب دارد و در 

واقع، شفا دور از دید روزنامه نگاران نبوده است.

هم چنین روزنامه ایران در شماره ۱۰۱۸ به تاریخ ۹ جمادی الثانی ۱۳۲۰

قمری ضمن اشــاره به تلگرافی از مشهد به شــفا یافتن زنی که با توسل 

به امام رضا(ع) بهبــود یافته را چنین منعکس کرده اســت: چند روز قبل 

راپورت تلگرافی از مشــهد مقدس رســیده که گویا ضعیفه ای که تقریبا 

یک ســال مبتلا به امراض مختلفه و ســه ماه بود مفلوج شده بود، شب 
دوشــنبه دوازدهم ربیع الثانــی در خانه خود به حــضرت ثامن الأئمه(ع)

متوســل شــده، به خواب می رود و در خواب یکی از ائمه را می بیند که 

می فرماید برخیز. وقتی از خواب بیدار شــده، می بیند هیچ مرضی از او 

باقی نمانده اســت. به منزل تولیت رفته، شرح حال خود را بازمی گوید. 

معلوم می شود مشــارالیه متعلقه یکی از فراشان آســتانه مقدسه رضویه 

است. پس از تحقیق و ثبوت مطلب، به حکم تولیت نقاره خانه را نواخته 

و صحن مطهر را چراغانی کرده اند.

همچنیــن از وقایع تاریخی که می توان به آن اشــاره داشــت جوشــش 

فعالیت های بشر دوســتانه زنان اســت .این گونه اقدامــات تاثیرگذار، 

علاوه بر وقف ها که توســط  بانوان زائر در  حرم مطهر به انجام رســیده 

اســت بایــد در تاســیس بیمارســتان نیز جســتجو کــرد. بیمارســتان 

«منتصریه» در زمره نخستین مراکز درمانی محسوب می شودکه یکی از 

بانوان خراسان آن را تاسیس و وقف کرده است. این بیمارستان  از سال 

۱۲۹۷ شمســی از محل درآمد امــلاک موقوفه ای که احترام الســلطنه 

قهرمان وقف نموده اند در مشــهد دایــر گردید این بیمارســتان دریک  

قطعه زمین با ۳۵۰۰ ذرع مربع در حاشــیه خیابان جنت واقع اســت که 

تا امروز مورد استفاده زائر و مجاور قرار گرفته است.همچنین در اسناد 

و مطبوعات آمده اســت که در ســال ۱۳۲۵ شمســی تعداد ۳۰۰ نوزاد 

بی سرپرست در مشــهد وجود داشتند که شــهرداری آن ها را بهداری و 

بهداری برایشان دایه گرفته اســت و تعدادی از بانوان به همراه بانویی 

به نام عذرا ضیایی به این کودکان کمک کرده است.

ت
دخ

ران
ای

آذری خاکستر
پژوهشگر تاریخ

۸

۲شنبــــــه
۲۳ خرداد  ۱۴۰۱

۱۳ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۷

ضمیمه روزنامه شهرآرا

صاحب امتیاز
ومدیر مسئول:

شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
هاشمیسید سجاد طلوع هاشمیسید سجاد طلوع هاشمی

مسئول ضمیمه:
حمیده وحیدی

صفحه آرایی  و گرافیک:
شقایق ها ملک جمعی

عاشقانه زندگی 
کردند

نگاهی به کتاب 
«زندگی به سبک اطلسی ها» 

   «زندگی به سبک اطلســی ها: الگوی 

ایرانی اسلامی فرهنگ در سبک زندگی 

زنان شهید»، نوشته محبوبه زارع، از سوی نشر 

اطمینان در ۱۱۰۰ نسخه با ۲۶۴ صفحه به 

انتشار رسیده است. این کتاب اولین جلد یا 

اولین دفــتر از ســه گانه «ســبک زندگی 

اطلسی ها» است که به بعد فردی زندگی 

زنان شهید دفاع مقدس اختصاص دارد و 

جلدهای دوم و سوم این مجموعه قرار است 

ابعاد خانوادگــی و اجتماعــی زندگی این 

شهدا را پوشش دهد. بتدای امر، باید اذعان 

کرد کتاب براساس توصیه رهبر معظم انقلاب 

مبنی بر ضرورت توجه به الگوی ایرانی اســلامی 

پیشرفت، در اردیبهشــت ۹۳ و به پیشــنهاد سازمان 

مشارکت زنان از سوی نویسنده اثر شروع شده است. محبوبه زارع برای تهیه این 

مجموعه ابتدا کارنامه ۷ هزار زن شهید را همراه با اطلاعاتی از ایشان بررسی کرده، 

سپس حدود سیصد شهید شاخص را انتخاب کرده است. او براساس معیارهای 

فرهنگی طبقه بندی محتوایی کرده و در نهایت در جلد اول به زندگی ۵۲ بانوی 

شهید پرداخته است.

این اثر با مقدمه ای درباره ســبک زندگی ایرانی اســلامی زنان شهید، خاطراتی 

داستان گونه از زندگی ۵۲ بانوی شهید دفاع مقدس روایت کرده است که هر یک 

دارای درسی ویژه از توکل، اخلاق، ســخاوت، انصاف، کتابخوانی، امانت داری 

و مکارم انسانی اســت. در تألیف جلد اول این مجموعه (ســبک زندگی فردی) 

شاخص های بسیاری از شهدا با یکدیگر همپوشانی و اشتراک داشتند که از میان 

آن مشترکات، موارد جامع تر انتخاب شده است. یکی از ویژگی های این کتاب آغاز 

خاطره هر شهید با حدیثی مرتبط از یکی از معصومان(ع) است و در قسمت «ارمغان 

خون» که در پایان خاطره هر شهید آورده شــده، به تحلیل شخصیت و شاخص 

فردی مورد نظر آن شهید پرداخته شده است. خلق این اثر را می توان تلفیقی از 

هنر داستانی با سبک زندگی شــهید در یک تطابق محتوایی بر اساس شاخص 

فرهنگی (فردی) شهید دانست.

اسامی برخی از ۵۲ شــهیدی که خاطراتی از شــیوه زندگی آن ها در «زندگی به 

سبک اطلسی ها» آمده است از این قرارند:

شهیدان الهه زینال پور تبریزی، سیده  زهرا زکی پور، سونا دشتی، دیانا کاکاوندی، 

فرشــته آل کثیر، باختر بیگلری، ســیده  طاهره هاشــمی، فاطمه گنجی، مهناز 

کلانترنیا، گل گل بیراوند و طوبی یزدان خواه.

بخش کوتاهی از کتاب:

در صفحه ۴۲ کتاب در خاطره ای از شــهید زینب کمایی که در هشتم خردادماه 

سال ۴۶ در آبادان متولد و در هفتم فروردین سال ۶۱ در شاهین شهر اصفهان به 

شهادت رسید می خوانیم: او عاشق خدا بود. بر سربرگ تمام دفترهایش نوشته 

بود: می خواهم لحظه ای فراموش نکنم که در محضر خداوند هســتم و هیچ گاه 

گناه نکنم. همیشه می گفت: شهادت فقط در جبهه های جنگ نیست. اگر انسان 

برای خدا کار کند و به یاد او باشــد و بمیرد، شهید است. همیشه غسل می کرد. 

چهارده ساله بود که هنگام بازگشت از مسجد، منافقین او را با چادرش خفه کردند 

و به شهادت رساندند. دو روز بعد، جنازه زینب پیدا شد و به همراه پیکر ۳۶۰ شهید 

عملیات فتح المبین در گلستان شهدای اصفهان در خاک آرمید.

شھرزاد نعیمه ترکمن نیا
فعال فرهنگی

زندگی به سبک اطلسی ها 

 نویسنده: محبوبه زارع


